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يك�ي از مس�ائل مهمي ك�ه ام�روز در محافل 
آكادميك و علمي مطرح مي شود »بومي سازي 
علوم« يا به عبارت ديگر »اسلامي كردن علوم« 
اس�ت. بايد گفت متأس�فانه در فضاي فكري و 
علمي كشور، عمدتاً فهم درستي از اين مقوله 
برداشت نشده است. نگاهي كه به اين مسئله 
وج�ود دارد نگاهي كاملًا س�طحي اس�ت و از 
عمق كافي برخوردار نيست. در مواجهه با اين 
اصطلاح، دو نوع تفكر عمده و غالب در سطوح 
مختلف فكري جامعه و بين صاحب نظران وجود 
دارد كه سعي مي كنيم به تشريح اين دو نظر و 

نگاه بپردازيم. 

   وجود ديدگاه هاي روبنايي
 در تحول علوم انساني

در بحث بومي شدن علوم يا اسللامي كردن علوم دو 
نوع نگاه وجود دارد. اولين نگاه و تلقي از بومي سازي، 
بومي سللازي عملياتي اسللت. اينكه به عنللوان مثال 
در غرب يللك علم جديدي در علم اقتصاد در شللاخه 
اقتصاد محيط زيست شللكل گرفته و ما بياييم همان 
مسئله را با توجه به محيط داخلي جامعه مان تئوريزه 
و اجرايي كنيم. محور اين نوع نگرش اين است كه هر 
نوع مطالعه اي كه بكنيللم حتي دروس جديدي براي 
دانشگاه ها تعريف مي كنيم حتي اقتصاد وقف، اقتصاد 
مسكن، اقتصاد صدقه، اقتصاد بيمه، اقتصاد خانواده، 
اقتصاد فرش و...، مبناي كارمان آن است كه با توجه به 
همين اقتصاد مدون شده رايج، براي كشورمان طراحي 
كنيم و به اصطاح از سرمايه داري ساخته و پرداخته 
شده بهره بگيريم و براي مسائل ذيربط استفاده كنيم. 
يعني حتي اگللر مي خواهيم اقتصاد صدقلله را براي 
جامعه اسامي تعريف كنيم سراغ نظرياتي مي رويم كه 
در غرب با يك سري مباني خاصي شكل گرفته و بعد 
ادعا مي كنيم كه ما علم اسامي توليد كرديم. چيزي 
كه امروزه زياد در سطح كشللور با آن مواجه هستيم 
ماننللد بانكداري اسللامي و از اين قبيل مسللائل كه 

وقتي با دقت آنها را بررسي مي كنيم مي بينيم چيزي 
نيستند جز تغيير در روبناها و البته زيربنا همان علم 
مدرن است. اين در واقع عملياتي كردن مباني اقتصاد 
مرسوم است كه تنها روبنا و ظاهر آن را تغيير داده ايم و 
بر اساس همان مبناهاي اصلي »اقتصاد نئوكاسيك« 
آنها را پايه ريزي مي كنيم و به اصطاح »قبض و بسط 
دانش مدون اقتصاد غرب« يا »نقد درون چارچوب« 

را انجام مي دهيم. 
اين نگاهي اسللت كه اكثر صاحب نظران به مسللئله 
دارند و علمي را كه در چارچوب و محيط خاصي شكل 
گرفته است را مي آورند و با تغييري روبنايي و بدون 
در نظر گرفتن ريشلله ها و زمينه ها و مباني و مبادي 
آن نظريه خاص در آن علم، دسللت به بومي سللازي 
مي زنند كه نوعي تناقض به حساب مي آيد. زيرا اين 
ديگر بومي سازي نيست، بلكه شما همان نظريه و علم 
را كه در جاي ديگر توليد شده است، در كشور خود 
داري اجرا مي كني و تحولي صورت نگرفته است. به 
اصطاح اسم اين فرآيند را مي گذاريم اساميزه كردن 
علوم. به اين معنا كه ما همان علم غربي را مي آوريم 
و يك پسوند اسامي به آن مي چسبانيم و مي گوييم 
علم را اسللامي كرديم چون در يك جامعه اسامي 
دارد به آن عمل مي شود. در حالي كه اين چيزي جز 

اساميزه كردن علم نيست و راه به جايي نمي برد. 
    اسلامي سازي مبنايي؛ راه اصلي برون رفت 

از وضع موجود
 اما در فاز ديگللر و دومين نوع نگاه به بومي سللازي، 
مسللئله بومي سللازي مبنايي در برابر بومي سللازي 
عملياتللي مطرح مي شللود. با ايللن مبنا كلله هر جا 
فرهنگ ها، ارزش ها، و جهان بيني ها متفاوت باشد، به 
ميزان اين تفاوت، مسئله بومي سازي به مراتب فراتر 
از يك رويكرد عملياتي بوده و ريشلله اي تر مي شود. 
بومي سللازي مبنايي يعني اينكه بايد علمي را ايجاد 
كرد كه اسللاس و مبنايش فرهنگ و نللگاه به عالم و 
انسان و جهان بيني اش، مبتني بر دين و شريعت حق 
باشد. تحول در علوم انساني يا اسامي سازي علوم اين 

نيست كه شما ظاهر يك نظريه و علم را تغيير بدهي، 
بلكه تحول در علوم به اين معنا است كه از بنيان، آن 
علم را بر اساس مباني فلسفي و معرفتي خاص خود 

توليد كني. 
     بايستگي تكيه بر جهان بيني توحيدي در 

توليد علم اسلامي
اگر نگاه به انسللان، نگاه به جهان، نگاه به هسللتي و 
مبدأ و غايت تغيير كرد، آنللگاه نظريه اي كه در علوم 
انساني مطرح مي شود تغيير مي كند. اينكه ما انسان 
را يك شخصيت تك سللاحتي و تك بعدي ببينيم يا 
اينكه انسللان را دو سللاحتي و داراي دو بعد مادي و 
معنوي ببينيم، در نظريه پللردازي در يك علم تأثير 
فوق العاده اي دارد. اينكه شما خدا را در جهان هستي 
داراي قدرت تكويني و تشريعي ببيني با اينكه خدا را 
مانند خداي ساعت ساز در نظر بگيري در شكل گيري 

يك نظريه علمي تأثيرگذار است. اينكه قيامتي وجود 
داشته باشد يا نداشته باشد در شللكل گيري نظريه 

شما اثرگذار است. 
      لازمه ديدگاه مبنايي؛ تغيير در هستي شناسي، 

معرفت شناسي و انسان شناسي
براي تقريب به ذهن مثالي مي زنيم تا بحث بهتر جا 
بيفتد. فرض كنيم ما يك زميني در خوزستان داريم 
و يك زميني در آذربايجان غربي. نهال خرمايي را در 
خوزستان در آن زمين مورد نظر كاشته ايم. حال اگر 
اين نهللال را ما بياوريم در زميني كلله در آذربايجان 
غربي وجود دارد بگذاريم و بخواهيم رشللد دهيم آيا 
امكان پذير خواهد بود؟ جواب روشللن است. هرگز 
نمي توان درختي را كه متناسللب با آب و هوا و خاك 
خوزستان اسللت بياوريم و در زميني ديگر كه كاماً 
سردسير اسللت و متناسللب با نوعي ديگر از درخت 

است رشد دهيم.  
اين مسئله كاماً شللبيه آن چيزي اسللت كه ما در 
علوم انسللاني دغدغه آن را داريم. بايد دقت كرد كه 
نظريه و تئوري اي كه متناسللب با هستي شناسللي، 
معرفت شناسي، انسان شناسي خاصي شكل گرفته، 
هرگز نمي تواند پاسخگوي مشكات جامعه اي باشد 
كه از لحللاظ فكري و عقيدتللي و جهان بيني، داراي 
هستي شناسي، معرفت شناسي و انسان شناسي خاص 
خودش اسللت. بنابراين عقبه هللر نظريه علمي يك 
مباني معرفتي خاصي نهفته است كه اگر به آن توجه 

نشود در گرداب آن نوع تفكر غرق خواهيم گشت. 
       جمع بندي بحث

پس به طور خاصلله بايد گفت دو نگاه به اسللامي 
كردن و تحللول در علوم انسللاني وجللود دارد. يكي 
بومي سللازي عملياتي و به تعبيري اساميزه كردن 
علوم اسللت كه شللما نظريه و آن علم را مي آوري و 
با اندكي تغيير در ظاهر آن و متناسللب با وضعيت و 
مشكات جامعه، به آن نظريه عمل مي كني و دومي 
نگاه اسللامي كردن و تحول مبنايي در علوم انساني 
است كه از اساس و بنيان يك علمي را بنا نهد كه بر 
اساس مباني فلسفي، معرفتي و فرهنگي خاص جامعه 
خود باشد و روشن است آن چيزي كه مدنظر صاحب 
نظران و پژوهشگران علوم انساني بايد قرار بگيرد اين 
نوع دوم از نگاه به اسامي كردن و بومي سازي علوم 

انساني مي باشد. 
دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد
دانشگاه اصفهان

اسلامي سازي علوم چه هست و چه نيست؟!

 

من روى مسائل علوم انسانى حساسلليت به خرج مي دهم. ما به هيچ وجه 
نگفتيم كه دانسته هاى غربى ها را كه در زمينه هاى گوناگون علوم انسانى 
پيشرفت هاى چند قرنىِ زيادى داشللتند، ياد نگيريم يا كتاب هاى اينها را 
نخوانيم؛ ما مي گوييم تقليد نكنيم. در بيانات اين خانم هم همين نكته وجود 

داشت و نكته درستى است. 
مبانى علوم انسانى در غرب از تفكرات مادى سرچشمه مي گيرد. هر كس كه 
تاريخ رنسانس را خوانده باشد، دانسته باشد، آدم هايش را شناخته باشد، اين 

را كاماً تشخيص مي دهد.
 خب، رنسانس مبدأ تحولات گوناگونى هم در غرب شده؛ اما مبانى فكرى 
ما با آن مبانى متفاوت است. هيچ ايرادى هم ندارد كه ما از روان شناسى و 
جامعه شناسى و فلسفه و علوم ارتباطات و همه رشته هاى علوم انسانى كه 

غرب ايجاد و توليد كرده يا گسترش داده، استفاده كنيم. من بارها گفته ام كه 
ما از يادگيرى به هيچ وجه احساس سرشكستگى نمي كنيم. لازم است ياد 
بگيريم، از غرب ياد بگيريم، از شرق ياد بگيريم ل »اطلبوا العلم ولو بالصّين« 
ل خب، اينكه روشن است. ما از اين احساس سرشكستگى مي كنيم كه اين 
يادگيرى به دانايى و آگاهى و قدرت تفكر خود ما منتهى نشللود. هميشه 
كه نمي شود شاگرد بود؛ شاگردى مي كنيم تا استاد شويم. غربى ها اين را 
نمي خواهند؛ سياست استعمارى غرب از قديم همين بوده؛ مي خواهند در 
دنيا يك تبعيضى، يك دو هويتى اى، يك دو درجه اى در مسائل علمى وجود 
داشته باشد.  يكى از علوم انسانى، تاريخ است. باز هم من توصيه مي كنم كه 
تاريخ بخوانيد. تاريخ دوره استعمار را بخوانيد تا ببينيد غربى ها على رغم ظاهر 
نونوارِ اتوكشيده ادكلن زده منظم و مرتب و داعيه هاى حقوق بشرشان، چه 

وحشيگرى عظيمى در اين مقوله كردند. 
نه اينكه فقللط آدم هللا را بكُشللند؛ در دور نگه داشللتن ملت هاى تحت 

استعمارِ خودشللان از عرصه 
پيشللرفت و امكان پيشرفت 
در همه زمينه هللا هم تاش 
زيادى كردند. ما مي خواهيم 
اين اتفاق نيفتد. ما مي گوييم 
علوم انسللانى را يللاد بگيريم 
تا بتوانيم شللكل بومى آن را 
خودمان توليد كنيم و اين را به 
دنيا صادر كنيم. بله، وقتى كه 

اين اتفاق افتاد، آنگاه هر يك نفرى كه از مرزهاى ما خارج مي شود، مايه 
اميد و اتكاى ماست. بنابراين ما ميگوييم در اين علوم مقلد نباشيم. حرف 

ما در زمينه علوم انسانى اين است. 
 بيانات رهبر حكيم انقلاب 1390/05/19

اط
صر

نبايدمقلدباشيم

 به ط�ور خلاصه باي�د گف�ت دو نگاه به 
اسلامي كردن و تحول در علوم انساني 
وجود دارد. يكي بومي سازي عملياتي 
و به تعبيري اسلاميزه كردن علوم است 
كه ش�ما نظريه و آن عل�م را مي آوري و 
با اندكي تغيير در ظاهر آن و متناس�ب 
با وضعيت و مش�كلات جامع�ه، به آن 
نظريه عمل مي كني و دومي نگاه اسلامي 
كردن و تحول مبنايي در علوم انساني 
اس�ت كه از اس�اس و بنيان يك علمي 
را بنا نهد كه بر اس�اس مباني فلسفي، 
معرفت�ي و فرهنگ�ي اس�لامي باش�د

اگر نگاه به انس�ان، نگاه به جهان، نگاه 
به هس�تي و مبدأ و غاي�ت تغيير كرد، 
آن�گاه نظريه اي ك�ه در علوم انس�اني 
مطرح مي شود تغيير مي كند. اينكه ما 
انس�ان را يك ش�خصيت تك ساحتي 
و تك بع�دي ببيني�م با اينكه انس�ان 
را دو س�احتي و داراي دو بع�د مادي و 
معنوي ببيني�م، در نظريه پ�ردازي در 
يك علم تأثير فوق العاده اي دارد. اينكه 
ش�ما خدا را در جه�ان هس�تي داراي 
ق�درت تكوين�ي و تش�ريعي ببيني با 
اينكه خدا را مانند خداي ساعت س�از 
ش�كل گيري  در  بگي�ري  نظ�ر  در 
ي�ك نظري�ه علم�ي تأثيرگذار اس�ت 

 رابطه علم و دين در انديشه علامه مصباح يزدي)2(

اسلاميسازيعلوميكشعارنيست

فلسفتنا

     اسلامي س�ازي علوم، يك ش�عار 
سياسي نيست!

در ادامه بحث گذشللته، لازم است جايگاه 
مبحث علللم دينللي، رابطه علللم و دين، و 
اسامي سللازي علوم در هندسلله مباحث 
اصلي روشن شللود و با توجه به روابطي كه 
با ديگر عناصر موجللود در اين طرح عظيم 
دارند براي حل مسائل آنها اقدام شود. يكي 
از اولين گام ها براي حل يك مسئله، روشن 
شللدن ماهيت مسللئله و معناي آن است. 
گاهي تصور مي شللود اسامي سازي علوم 
تنها يك شعار سياسي است، و به اين دليل 
ضرورت يافته كه انقاب اسامي به دنبال 
قطع همه پيوندها با امپرياليسم جهاني است 
و علوم موجود براي اهداف انقابي و اسامي 
كارايي ندارد. اينگونه برداشت هاي نادرست 

ناشي از عدم توجه به محل نزاع است. 
اسللام به ما مي آموزد كه علم بلله معناي 
كشللف حقيقت ل با صللرف نظللر از زمان، 
مكان، شللخص، يا آييني كه چنين كشفي 
به آن مستند است ل داراي ارزش است و بر 
اساس تعاليم اسللامي بايد چنين علمي را 
جستجو و كسب كرد. اگر ما در مقابل علوم 
غربي موضع مي گيريم، صرفاً به دليل غربي 
بودن آنها نيسللت، چراكه همين موضع را 
نسبت به علوم شرقي نيز داريم؛ بلكه به اين 
دليل اسللت كه نقص ها، كمبودها و احياناً 
اشللتباهات و مغالطاتللي در داده هاي آنها 

مشاهده مي كنيم. 
     چرا به دنبال اسلامي س�ازي علوم 

هستيم؟
به اعتقاد ما روشي كه امروزه بر فضاي علمي 
غرب غالب است و كم يا بيش به كشورهاي 
ديگر هم سللرايت كللرده هرچنللد عناصر 

درستي دارد ولي در مجموع روشي ناقص 
و نادرست اسللت. تكيه ما بر نادرستي علوم 
غربي به دليل سلليطره اين علوم بر فضاي 
علمي و دانشللگاهي ما از يك سللو و ريشه 
دواندن آنها در تار و پود جامعه و سللاختار 

سياسي ما از سوي ديگر است. 
 ما در مقابل روشي را پيشنهاد مي كنيم كه 
بتواند جلوي آن آسيب ها و آفت ها را بگيرد 
و از نواقص آن به دور باشد. از اين جهت اسم 
اين روش و علم برآمده از آن را »اسامي« 

مي گذاريم. 
     اش�كال عمده در عل�وم اصطلاحاً 

غربي
براي مثال يكي از اشكالات عمده بر علوم به 

اصطاح غربي اين است كه بر يك سلسله 
اصول موضوعه اي مبتني هسللتند كه يا در 
جاي مناسللب خودشللان اثبات نشده اند، 
يا حتي ابطال شللده اند، ولللي همچنان به 
عنوان مبناي اثبات و تبيين مسائل علمي 
مورد استناد دانشمندان قرار مي گيرند. اين 
مشكل در علومي كه با عنوان علوم انساني 
شللناخته مي شللوند جدي تر است. بخشي 
از اين علللوم صريحاً بر اصللول موضوعه اي 
مبتني انللد كلله از فلسللفه هاي مادي گرا و 
غيراسللامي به عاريت گرفته شده؛ اصولي 
كه بطان آنها در معرفت شناسي و فلسفه 

اسامي به اثبات رسيده است. 
    مسير پيش رو

لذا رسلليدن به نتايج مطمئن تر و يقيني تر 

مرهون اين است كه در گام اول، براي اثبات 
بسياري از مسللائل مورد نياز، از روش هايي 

غير از روش تجربه حسي استفاده كنيم. 
گام دوم آن اسللت كه يك هستي شناسي 
اصللول  و  باشلليم  داشللته  تحقيقللي 
هستي شناختي مورد نياز در حوزه علوم را 
در آنجا حل و فصل كنيم. مسائلي از قبيل 
اينكه آيا هسللتي در ماده خاصه مي شود 
يا موجللودات غيرمادي هم وجللود دارند؟ 
در صورت وجود، چلله رابطه اي ميان آنها با 

پديده هاي مادي برقرار است و. . . 
در گام سوم اثبات هستي و چيستي موضوع 
هر علم بايد در دسللتور كار قللرار گيرد. اين 
دسته از مسللائل غالباً در فلسفه علوم مورد 
بحث و بررسي قرار مي گيرند، و براي اين كار، 
از استدلال هاي عقلي و شللهودي و عرفاني 
بهره برده مي شللود.  در بحث از رابطه علم و 
دين، بايد همه اين مراحل و مراتب مختلف 
علم را در نظر گرفت و رابطه هر يك از آنها را 

با دين سنجيد.
 از سللوي ديگر دين با تعاريف مختلف كه 
براي آن در نظر گرفته مي شللود، مي تواند 
روابطللي متنوع را بللا هر يللك از مراحل و 
معاني علم داشته باشللد. لذا بحث منطقي 
از چنين رابطلله اي اقتضا مي كند كه از يك 
سو، ابعاد مختلف علم و معاني گوناگون آن 
را از يكديگر تفكيك كنيم و از سللوي ديگر 
معاني مختلف دين و اجزاي گوناگون آن را 
به طور مجزا در نظر بگيريم و رابطه هر كدام 
از گزينه هاي ممكن را با يكديگر بسنجيم. 

سوگمندانه بسياري از كساني كه در اين باب 
به نظريه پرداختند به اين نكته كمتر توجه 
كرده اند و همين خود منشأ سوء تفاهم ها و 
اختافات بيشتر گشته است. بنا بر اين در 
ادامه بحث به تحليل مفاهيم كليدي بحث 

خواهيم پرداخت. 

يكي از اشكالات عمده بر علوم به 
اصطلاح غربي اين است كه بر يك 
سلسله اصول موضوعه اي مبتني 
هس�تند كه يا در جاي مناس�ب 
خودشان اثبات نشده اند، يا حتي 
ابطال ش�ده اند، ول�ي همچنان 
به عنوان مبن�اي اثبات و تبيين 
مس�ائل علمي م�ورد اس�تناد 
دانش�مندان قرار مي گيرند. اين 
مش�كل در علومي كه با عنوان 
علوم انساني شناخته مي شوند 
جدي تر است. بخشي از اين علوم 
صريحاً ب�ر اص�ول موضوعه اي 
مبتني ان�د ك�ه از فلس�فه هاي 
غيراس�لامي  و  مادي گ�را 
ب�ه عاري�ت گرفت�ه ش�ده اند 

اسلام به ما مي آموزد كه علم به 
معناي كشف حقيقت � با صرف 
نظر از زمان، مكان، ش�خص، يا 
آييني كه چنين كش�في به آن 
مس�تند اس�ت � داراي ارزش 
است و بر اساس تعاليم اسلامي 
باي�د چنين علمي را جس�تجو 
و كس�ب كرد. اگر م�ا در مقابل 
علوم غربي موض�ع مي گيريم، 
صرفاً به دلي�ل غربي بودن آنها 
نيست، بلكه به اين دليل است 
كه نقص ه�ا، كمبوده�ا و احياناً 
در  مغالطات�ي  و  اش�تباهات 
داده هاي آنها مشاهده مي كنيم 

نسيم قباشي
    تحليل

 آن علم معارفي كه سركشي ايجاد مي كند، پسمانده ابليس 
است. 

بيچاره تو گمللان مي كني اهل الله و اهل معارفللي؟ اين نيز از 
تلبيسات نفس و شيطان است كه تو را سرگرم به خود كرده و 
از خدا غافل كرده و به مشتي مفاهيم و الفاظ سر و صورت دار 
دلخوش كرده. در مقام علم دم از تجليات ذاتي و اسللمائي و 
افعالي مي زني، و عالم را از حق مي خواني، و همه موجودات را از 
جلوات حقَ مي گويي و در مقام عمل با شيطان شركت مي كني 
و به آدمزادگان سركشي و تكبر مي كني. پيشاهل معرفت اين 

تكبر به حق تعالي است. 
آن علم معارفي كه در انسللان به جاي فروتني و خاكسللاري، 
سركشللي و تدللّ ايجاد كند، آن پس مانده ابليس است. اين 
اصطاحات اگر اين نتيجه را در انساني حاصل كند از تمام علوم 
پست تر است، زيرا كه از آن علوم ديگر توقع نيست كه انسان را 

الهي كند و صاحبان آن علوم نيز چنين دعوايي را ندارند. پس 
آنها به سامت نزديك ترند. 

لااقل اين عجب موجب هاكت كه _ از خواص ابليس است _ 
در آنها پيدا نشده و وسيله معرفت الله آنها را از ساحت مقدس 

حق تعالي دور نكرده!
... هيچ گاه به كمالات خود مغرور نشللو كه غرور از شلليطان 
است. هميشلله به خود بدبين باش و از سوءعاقبت در ترس و 
هراس باش. و اگر ديدي در تو از اين علوم اعجاب و خودبيني 
و خودپسللندي حاصل شللده اسللت، بدان كه طعمه ابليس 
شدي و از راه سللعادت دور افتادي. و آن گاه نظر كن ببين جز 
پاره اي اصطاحات بي مغز چه در دسللت داري؟ آيا مي توان 
با اين اصطاحات، مائكللة الله غِاظ و شِللداد را جواب داد؟ 
آيا مي شللود با هيولي و صورت و معاني حرفيه و مانند اينها، 
خداي عالم را بازي داد؟ گيرم در اين عالم كه كشللف سراير 

نمي شللود، بتوان به بندگان خدا تدللّ و تكبركللرد و با آنها با 
تحقير و توهين رفتار كرد، آيا مي توان در قبر و قيامت هم باز 
با همين پاي چوبين رفت و از صراط هم مي توان با همين پاي 
چوبين گذشت؟ علم قرآن و حديث بايد اصاح حالت ورا كند 
و اخاق دوسللتان خدا را در تو ايجاد كند، نه پس از 50 سال 
تحصيل علوم ديني به صفات شلليطاني تللو را متّصف كند !

 

به جان دوست قسم! كه اگر علوم الهي و ديني، ما را هدايت به 
راه راستي و درسللتي نكند و تهذيب باطن و ظاهر ما را نكند، 
پست ترين شغل ها از آن، بهتر است. چه كه شغل هاي دنيوي 
نتيجه عاجلي دارند و مفاسد آنها كمتر است، ولي علوم ديني 
اگر سرمايه تعمير دنيا شود، دين فروشي است و وزر و وبالش از 

همه چيز بالاتر است. 
برگرفته از كتاب شريف »شرح حديث جنود عقل و جهل«
اثر امام خميني)ره(

گوشهايازتوصيههاياخلاقيامامخمينيبهاهلعلم

اگ�ر دي�دي در ت�و از اي�ن 
علوم اعج�اب و خودبيني و 
خودپس�ندي حاصل شده 
است، بدان كه طعمه ابليس 
ش�دي و از راه س�عادت دور 
افتادي. به جان دوست قسم! 
كه اگر علوم اله�ي و ديني، 
ما را هدايت به راه راس�تي و 
درستي نكند و تهذيب باطن 
و ظاهر ما را نكند، پست ترين 
ش�غل ها از آن، بهتر اس�ت

تهذيب

 يكي از نقاط حس�اس و راهبردي در مسير تحقق هدف س�ترگ توليد علم در محيط 
اسلامي، روشن ساختن رابطه ميان دين اس�لام با علم و حل مسائل و پاسخ به شبهات 
مربوط به آن است. اين مسئله يكي از گلوگاه هاي استراتژيك نظام براي فتح قله هاي 
آرماني خويش است كه تبيين صحيح آن كمك شاياني به تحقق اهداف متعالي انقلاب 
خواهد كرد. از س�ؤالات مهمي كه در اين باره قابل توجه اس�ت اينكه تعريف و جايگاه 
اسلامي سازي علوم چيست؟ و نسبت اسلامي شدن علوم با علوم رايج غربي چيست؟ 
بحث پيش رو گزيده اي اس�ت از صفحات 30تا42 كتاب »رابطه علم و دين« اثر استاد 

فرزانه علامه مصباح يزدي. 


